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و  ايران  در  سياسی  صاحب نظران  از  بسياری   
علل  از  يكی  را  مصدق  دكتر  حكومت  سرنگونی  جهان، 
اساسی ناكامی جامعه ايران در گذار به دموكراسی می  دانند. 
به  رو  های  زمينه   مرداد،   28 كودتای  افراد،  اين  نظر  از 
رشد دموكراتيزاسيون در ايران را، لااقل در حوزه سياسی، 
پروژه  پيگيری  علی رغم  كه  معنا  بدين  ساخت؛  متوقف 
سال های  در  شاه  رژيم  در  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
پس از سرنگونی دولت مصدق، پروژه توسعه سياسی، كه 
بود،  گرفته  قرار  كار  دستور  در  مصدق  دوره حكومت  در 
بدين  و  افتاد  فراموشی  ورطه  به  وی  بركناری  از  پس 
به دموكراسی در جامعه  زمينه  های سياسی گذار  ترتيب 
اقليت حاكم )دربار و گروه های  نتيجه عملكرد  ايران، در 
البته  داد.  از دست  را  خود  رشد  به  رو  روند  آن(،  اقماری 
پاره  ای از صاحب نظران نيز بر اين باورند كه دولت دكتر 
مصدق، اساسا دولتی دموكراسی  خواه نبود و پروژه گذار 
به  و  بود  نداده  قرار  كار خود  دستور  در  را  دموكراسی  به 
نقاط  از  يكی  توان  نمی   را  دولت  اين  دليل، سقوط  همين 
عطف تداوم استبداد سياسی در جامعه ايران قلمداد كرد. به 
عنوان مثال روح  الله رمضانی معتقد است كه دولت مصدق و 
دموكراتيك  عميقا  خصلتی  اش،  ناسيوناليستی   ايدئولوژی 
نداشت. وی در اين باره می  نويسد: “مساله  ای كه ليبرال و 
را  مصدق  دوران  ناسيوناليسم  ناميدن  صرف  دموكراتيك 
دشوار می  سازد مساله جنبه غالب ضدامپرياليستی نهضت 

عليه  آنها  مبارزه  كه  گفتند  می   ها  مصدقی   است.  ملی 
انگلستان و شركت نفت انگليس و ايران مبارزه  ای است 
برای كسب استقلال كامل ايران و هدف نهايی آنان نيز 
دقيق  بررسی  ولی  است.  دموكراسی  و  آزادی  تامين 
كه  می  دهد  نشان  مصدق  دوران  در  خارجی  سياست 
هدف اوليه و مبرم نهضت كه تامين استقلال ملی كشور 
شد.  تبديل  آن  هدف  مهمترين  و  تنها  به  عمل  در  بود، 
دستيابی بر اين هدف به هر قيمت، عملا بدان منجر شد 
كه پاره  ای از نمادهای بنيانی انديشه  های ليبرالی و خط مشی  
های دموكراتيك، يعنی انتخابات آزاد و تشكيل مجلسی كه 
واقعاً بيانگر آرزوهای مردم باشد، تحت  الشعاع هدف فوق قرار 
گيرد. با توجه به اين بارِ ضدامپرياليستی نهضت ملی، می 
 توان گفت كه نهضت بيشتر ماهيت ناسيوناليستی داشت 
می   باره  اين  در  نيز  غنی  نژاد  موسی  دموكراتيك.”  تا 
اين  بر  گواه  خود  مصدق  دكتر  عمل  و  انديشه   “ گويد: 
شايد  يا  غالب،  وجه  سنتی  ارزش های  و  عقايد  كه  است 
مشروطه   و  است  وی  تفكر  اصلی  مضمون  گفت  بتوان 
بيشتر  او  برای  دموكراسی  و  قانون(  )حكومت  خواهی 
وسايلی برای رسيدن به هدف اصلی )استقلال ملی( است 
اين  كه  می  توان گفت  رو  اين  از  خود.  در  تا هدف های 
وی  ديدگاه  از  تجدد  كلی  طور  به  و  ارزش ها  و  مفاهيم 
موسی  همچون  منتقدينی  نظر  از   “ دارد.  ثانوی  اهميت 
غنی  نژاد، هواداران دموكراسی  خواه مصدق، پوپوليسم وی 

را با دموكراسی  اشتباه گرفته  اند. بديهی است كه از اين 
تداوم  در  چندانی  تاثير  مصدق،  دولت  سرنگونی  منظر، 
كه  چرا  است؛  نداشته  ايران  جامعه  در  سياسی  استبداد 
و  نبود  ايران  در  دموكراسی  تحقق  پی  در  اساسا  مصدق 
غيردموكراتيك  وضعيت  تا  بود  تلاش  در  تنها 
اتوريتاريانيستی ) اقتدارگرايانه( دوران رضا شاه را، كه در 
وضعيت  به  بود،  شده  متزلزل   1320 دهه  طول 
غيردموكراتيك پوپوليستی )توده  گرايانه( مطلوب خويش 
بدل سازد. علی رغم اين كه نقد منتقدينی همچون موسی 
و  بيراه  پر  مصدق،  سياسی  كنش  ماهيت  بر  غنی  نژاد 
قسم  اين  در  و  نيست  صحت  و  دقت  از  خالی  يكسره 
انتقادات نكات نظری ظريف و دقيقی را می  توان مشاهده 
عملكرد  كه  است  ضروری  نيز  نكته  اين  ذكر  ولی  كرد، 
مراتب  به  خويش،  وجوه  از  بسياری  در  مصدق  سياسی 
دموكراسی  خواهانه  تر از عملكرد ساير نخست  وزيران ايران 
برای  مصدق  تلاش  بود.  زمان  آن  تا  مشروطه  صدر  از 
برگزاری انتخابات آزاد و اعلام اصلاح قانون انتخابات به 
عنوان يكی از محورهای اصلی برنامه سياسی  اش، و نيز 
قدرت  از  كه  هنگامی  منتقد،  مطبوعات  با  برخورد  عدم 
بود،  برخوردار  چشمگيری  مردمی  محبوبيت  و  سياسی 
از ماهيت دموكراتيك كنش سياسی  همگی نشانه  هايی 
دكتر مصدق به شمار می  روند. اين كه در ذهن و ضمير 
مصدق ناسيوناليسم يا ميهن پرستی ارج و قربی بيش از 
يا  و  دموكراسی  با  وی  مخالفت  بر  داشت،  دموكراسی 
تلاش وی در راستای تضعيف زمينه  های سياسی گذار به 
به  مصدق  كند.  نمی   دلالت  ايران  جامعه  در  دموكراسی 
فرهنگ  تا  داد  خرج  به  فراوانی  تلاش  خويش  سهم 
عدم  كند.  تثبيت  ايران  جامعه  در  را  دموكراتيك  سياسی 
برخورد وی با مطبوعات و مخالفان هتاك و منتقد، يكی 
ناظران سياسی،  از  بسياری  اتفاقا  بود.  امر  اين  مظاهر  از 
اين شيوه عمل مصدق را يكی از عوامل اصلی شكست 
مبنای  بر  افراد  از  پاره  ای  اند.  كرده   قلمداد  سياسی وی 
نيت  خوانی، معتقدند كه مصدق بيش از هر چيز با انگيزه 
از خويش  نامی نيك  يادگار گذاشتن  به  قهرمان  شدن و 
در تاريخ ايران  زمين، به سركوب مخالفان خود نپرداخت. 
اما به نظر می  رسد كه مصدق عميقا به آزادی بيان اعتقاد 
داشت و اگر عدم ممانعت مصدق از تداوم حضور مطبوعات 
منتقد در فضای سياسی كشور را عمدتا ناشی از تمايل وی 
به ترسيم تصوير مرد آزادی از سيمای سياسی  اش در تاريخ 
معاصر ايران قلمداد كنيم، دچار نوعی ساده  انديشی در باب 
مصدق  كه  چرا  ايم؛  شده   مصدق  سياسی  كنش  ماهيت 
برای پيشبرد پروژه سياسی خود، حتی از اتهام ديكتاتوری 
نيز واهمه  ای نداشت و از مجلس شورای ملی، درخواست 
باستان،  روم  زمان  از  ويژه  )اختيارات  كرد  ويژه  اختيارات 
از رهبران سياسی  اطلاق  پاره  ای  به  در شرايطی خاص 
می  شد و اين افراد، فارغ از داوری مثبت يا منفی در باب 
محســـوب  مفهوم  ايـن  از  مصداقـی  ديكتاتور،  مفهوم 
می  شدند(.  به هر حال هر چند كه مصدق با هدف ترويج 
از  ايران  در جامعه  فرهنگ سياسی دموكراتيك  تثبيت  و 
ولی  كرد،  اجتناب  خود  مخالفان  از  بسياری  با  برخورد 

 نگاهی به دموکراسی  خواهی مصدق و
کودتای 28 مرداد

هومان دورانديشمدارا با دشمنانِ مدارا
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از عوامل اصلی شكست  پروژه سياسی  امر يكی  همين 
استبداد  تداوم  آن،  تبع  به  و  وی  دموكراتيك  كمابيش 
سياسی در ديار “شهنشاهان برخوردار از فره ايزدی” شد. 
ساموئل هانتينگتن به عنوان يكی از كارشناسان برجسته 
خواه  دموكراسی   سياسی  رهبران  به  دموكراسی،  به  گذار 
مستقر در ساختار قدرت توصيه می  كند : “برای مقابله با 
قشری  ها كه ممكن است برای متوقف  ساختن تغييرات 
بزنند - و چه بسا  )مانند كودتا( دست  اقدامات تندی  به 
آنها را به چنين كارهايی تحريك كنند- آماده باشيد. پس 
بی  رحمانه بر سر آنها فرود آييد و حريفان تند و  افراطی 
پای  از  و  كنيد  منزوی  ايستاده  اند  تغيير  مقابل  در  را كه 
رهبران  به  نيز  را  رهنمود  اين  “هانتينگتن حتی  درآوريد. 
در  كه  العملی  عكس   در  “هرگز  كند:  می   ارائه  مذكور 
مقابل فشارهای علنی گروه های مخالف راديكال وافراطی 
دموكراتيك  معيارهای  و  ها  شيوه   از  می  دهيد  نشان 
در  را  دموكراتيك  روشی  مصدق  اما  نكنيد“.  استفاده 
پيش  در  خويش  دموكراسی  ستيز  مخالفان  با  برخورد 
برای منكوب  ابزار سركوب  به  از توسل جستن  و  گرفت 
 كردن آنان پروا كرد. اين رويه مصدق، حتی انتقاد برخی 
از طرفداران پر و پا قرص وی را نيز در بر داشته است. 
مثلا عزت  الله سحابی به عنوان يكی از هواداران ديرين 
و سرسخت مصدق، در اين باره می  گويد: “مصدق يك 
اسفند  از  وقتي  كه  اين  هم  آن  و  داشت  فاحش  اشتباه 
1331 متوجه شد مخالفانش آرام نمي نشينند و دايما عليه 

نداد.  انجام  آنها  عليه  اقدامي  هيچ  مي كنند،  توطئه  او 
از آن در فروردين  بود. پس  اسفند  اول، توطئه 9  توطئه 
را  شهرباني  رييس  افشارطوس  مصدق  مخالفان   ،1332
دزديدند و كشتند. در آن زمان ديگر معلوم بود مخالفان 
دكتر مصدق آرام نخواهند نشست. مرحوم خليل ملكي و 
و  نهضت  هر  گفتند  مصدق  دكتر  به  فروهر  داريوش 
انقلابي يك گارد ملي دارد. آنها به مصدق پيشنهاد كردند 
يك گارد ملي براي حفاظت از نهضت ملي شدن صنعت 
نفت تاسيس كند. آنها به مصدق گفتند ما افراد اين گارد را 
تامين مي كنيم و شما هم مربي و هزينه آن را تامين كنيد. 
گفت  می   كه  چرا  نكرد  قبول  را  پيشنهاد  اين  مصدق  اما 
حركت من قانوني است و مي خواست تمام اقداماتش را به 
بايد گفت مصدق هر  ببرد. در واقع  قانوني پيش  صورت 
چند كه قابليت بالايی برای به حركت درآوردن و بسيج 
نيروهای اجتماعی داشت ولی فاقد انگيزه و يا توانايی روحی 
لازم برای مقابله قهرآميز با نيروهای دموكراسی  ستيز جامعه 
ايران بود.  مصدق در حالی كه به خوبی می  دانست پاره  ای 
ايران  جامعه  تاثيرگذار  سياسی  و  اجتماعی  نيروهای  از 
روحانيت،  از  قابل  توجهی  بخش  بزرگ،  )زمين داران 
اسلام گرايان راديكال همچون فداييان اسلام، ارتش، شاه 
و دربار و نيز برخی از متحدين سابقش همچون آيت  الله 
كاشانی، مظفر بقايی و حسين مكی( در تقابل و تخالف با 
تا  تلاشند  در  گوناگون  انحاء  به  و  برند  می   سر  به  وی 
دولتش را زمين  گير و ناكارآمد كنند، در شكل  بخشيدن 

به رويكردی پيشگيرانه جهت ممانعت از نقش  آفرينی و 
كنشگری اين نيروها، ناتوان ظاهر شد و در  واقع به جای 
اينكه – به قول هانتينگتن – “بي رحمانه” بر سر “حريفان 
افراطی” خود، كه برای “متوقف  ساختن تغييرات”  تند و 
و  آيد  فرود  بودند،  كودتا”  مانند  تندی  “اقدامات  پی  در 
“ابتكار عمل” را از آنان سلب كند، نوعی تماشاگری را در 
برابر بازيگری آنان در پيش گرفت و اين امر سرانجام به 
اين،  بر  علاوه  شد.  منجر  اش  مردمی   دولت  سرنگونی 
مصدق عليرغم اينكه گاهی اوقات از پياده نظام خيابانی 
نيز استفاده مي كرد و مانع از درگيری و زد و خورد فيزيكی 
هوادارانش )به رهبری داريوش فروهر( با پياده نظام حزب توده 
نمی  شد، در ماه های پايانی حكومت خود، در حالی كه به شدت 
به تاسيس “گارد ملی” )پيشنهاد خليل ملكی و داريوش فروهر( و 
يا چيزی شبيه آن نياز داشت، از  تاسيس چنين نيرويی سر باز زد 
و عملا راه را برای كنشگری لمپن ها و ساير نيروهای اجتماعی 
حامی محمدرضا شاه در 28 مرداد 1332 بازگذاشت. تاسيس 
نيرويی نظامی در جهت حمايت از نهضت ملی  شدن صنعت نفت 
و دولت برآمده از اين نهضت، در شرايطی كه بخش عمده  ای از 
به شدت واجد  ارتش و ساير مقامات نظامی كشور،  افسران 
احساسات سلطنت  طلبانه و شاه  دوستانه بودند، امری بود كه در 
بهار 1332 بيش از پيش ضروری به نظر می  رسيد. با اين حال 
بايد افزود كه مصدق برای حفظ حكومت ملی خود اقداماتی 
اصولی و اساسی نيز انجام داد. مثلا مصدق، لااقل در سال پايانی 
حكومت خود، كاملا مطابق اين توصيه هانتينگتن به رهبران 
“پايه  كرد:  عمل  غيردموكراتيك  نظام های  خواه  دموكراسی  
سياسی خود را استوار بداريد. هر چه زودتر هواخواهان دموكراتيك  
شدن را در پست های كليدی قدرت در حكومت، در حزب و در 
ارتش قرار دهيد.” گماردن افشار طوس - كه از نزديكان و 
معتمدان مصدق بود - به رياست شهربانی و نيز ممانعت 
مصدق از ملاقات افسران رده  بالای ارتش با شاه، اقداماتی 
كشور،  سياسی  تحولات  روند  اما  بودند.  راستا  همين  در 
بخصوص در شش ماه پايانی حكومت مصدق، به گونه  ای 
بود كه ناكافی  بودن اقدامات مذكور را به اثبات رساند. آنچه 
سياستی  اتخاذ  خورد،  نمی   چشم  به  مصدق  كنش  در 
تهاجمی در برابر دشمنان دموكراسی در اين ديار استبداد زده 
بود. در حقيقت مصدق با دشمنان مدارا، مدارا كرد و اين 
خود علت اصلی پيروزی كودتای 28 مرداد در ايران دوران 

مصدق بود. 

“ هانتینگتن حتی این رهنمود را نیز به 
رهبران مذکور ارائه می  کند: “ هرگز در عكس­
العملی که در مقابل فشارهای علنی گروههای 
مخالف رادیكال و افراطی نشان می  دهید از 
شیوه  ها و معیارهای دموکراتیک استفاده 
نكنید. “ 

چيست از تسليم خود محبو ب تر  نيست كسبي از توكل خوب تر     




